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  *نيره كنعاني

ين دارد.  
زروان و  
فارسـي،    
 ساختار 
ـاه آن را  
ختارهاي 
ـاهي را   
هنـگ و   

، مـورد  ي   
و سـنتّ    
وع نگـاه    
راعـي و     
 صـوفيه    
بـاط بـا    
ل ميـان   
 جملــه 
 نهادينـه     

شدة راعي

ني

زمـينرهنگ ايران
هاي آيين مهـر، ز
بيـات معاصـر فا
مدرن، شاكله و
 تغيير داده و گـ
ونه توانسته ساخ
نين چه نـوع نگـ
ي مربوط بـه فره
 گمشـدة راعـي
ط بـا فرهنـگ و

دهـد نـوعن مـي   
 دو شخصـيت ر
صر بـا ميـراث

عرفـاني در ارتب    
ي مفاهيم و تقابـل
ن اجتمــاعي، از
ـادي نويسـنده

nayyerehkana  

140  

برة گمش در 
  ري

ازناي تاريخ و فر
هاتان و در آموزه
ادبـس از آن در     

ي اجتماعي پسا
هاي كلاسيك را
ي پسامدرن، چگو
كل بدهد؟ همچني

هايها و مؤلفهره
گ بـا عنـوان    بـرة

يين عناصر مرتبط
ت. بررسـي نشـا

قالـب معرفـي 
واجهة انسان معاص
ت، نقـد مفـاهيم
و اجتماعي برخي

عرفــاديــدي از  
گـاه انتقـق آن، ن  

 ،ani@gmail.com

  ات فرهنگي
02 پاييز و زمستان، 

اث صوفيه
شنگ گلشير

اي به درا پيشينه
ارسي دورة باستا
ك فارسـي و پـ
ر به تأثير از فضاي
است و ساختاره
ت كه اين فضاي
هاي نوي را شكل
ن پژوهش، گزار
وشنگ گلشيري
، استخراج و تبيي

قوله استه اين م
ـاي عرفـاني در  
آن، چگونگي مو
 مبتني بر عـادت
، وجه فلسفي و
ائــة الگــوي جد
سـي و از طريـق

 

دانشگاه سمنان ،ي
08/1402  

مطالعا لوم انساني و
2، شمارة 13، سال 

دي به ميرا
هوش

در ادب فارسي،
اني در ادبيات فا

 عرفـاني كلاسـيك
 داستاني معاصر
ت عرفاني داده ا

لة اصلي اين است
هم بشكند و نگاه

ابراين، در اين؟ بن
 آثار شاخص هو
. هدف پژوهش
 نگاه معاصران به

هـسبت به مقولـه 
يده و از طريق آ

هايخي از نگاه
 صاحبان قدرت
ن عاشــقانه و ارا
ين پژوهش برر

يفارس اتيان و ادب
23/8ريخ پذيرش: 

، پژوهشگاه علعاصر
ي (مقالة پژوهشي)،

نگاهي انتقا

 
و سنتّ عرفاني د
ي اين سنتّ عرفا
و سپس در آثار
بي است. ادبيات

هنگ و سنتّ به فر
شيده است. مسئل
 عرفان را در هم
 آن كرده است؟
فاني در يكي از
قرار گرفته است
راي معرفي نوع
ويسندة رمان نس
الدين تبيين گرد
ده است. نقد بر
مدعي وابسته به
ــا عرفــان ــدي ب ب

است كه در ا  تي
  ت.

زبا يتخصص يكتر
، تار10/05/1402 

 

مع يپارس اتيادب
نامة علمي دوفصل

نگ

 چكيده
فرهنگ و

هايگزاره
مزديسنا و

بازيابي قابل
جديدي ب
به نقد كش
كلاسيك
جايگزين
سنتّ عرف
واكاوي قر
عرفاني بر
انتقادي نو

بدرا  شيخ
تحليل شد
صوفيان م
زهــد تعبـ
موضوعاتي

است  شده

دك يدانشجو *
تاريخ دريافت:
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ادبيات داستاني معاصر، رويكرد انتقادي، فرهنـگ و سـنتّ عرفـاني، بـرة گمشـدة       ها: دواژهيكل
  راعي، هوشنگ گلشيري.

  
  . مقدمه1

  ،عرفان
هرجـا تجربـة دينـي حضـور     «اسـت و  » شناسانه و هنـري نسـبت بـه الاهيـات    نگاه جمال

تمـدني نقاشـي، موسـيقي،    خود تجربة عرفاني امكان ظهور دارد. در هر بهباشد، خود  داشته
ها مصاديق هنرند. در كنار هـر دينـي   سازي و... امكانِ وجود دارد و اينشعر، تئاتر، مجسمه

 شناسـانه و هنـري بنگرنـد   نيز كساني هميشه خواهند بـود كـه آن ديـن را بـا نگـاه جمـال      
  ).21: 1392كدكني،  (شفيعي

شـناختي  سـازد و سـاحتي زيبـايي   اين تعريف، مقولة عرفان را از دايرة بستة خود خارج مي
رة مـدرن و پسـامدرن، وضـعيتي    تـأثير از تحـولات دو  بخشد. اين ساحت جديـد، بـه  مي  بدان
. صـورت پراكنـده در آثـار داسـتاني قابـل بازيـابي اسـت       هـاي آن بـه  يابـد و گـزاره  مـي   متكثر
ر ايـن  ن بازتـاب يافتـه اسـت. د   داستاني، از بسترهايي است كـه فرهنـگ عرفـاني در آ     ادبيات
شود. اين امر شناختي، تبيين ميهاي هستيها و باورهاي انساني و انديشهادبي، نوع نگرش  گونة

نگـرش عرفـاني راوي در يـك جهـت     ها و پيرنـگ رمـان بـا    شود تا كنش شخصيتسبب مي
و معنـوي   هـاي اجتمـاعي، انسـاني   هاي عرفاني اين آثار با بسـياري از جنبـه  مايهبگيرد. بن  قرار

ي را در مـرز بـين شـك و حقيقـت     هـاي داسـتان  آميـزد و شخصـيت  هـم مـي  انسان در زندگي
هاي اعتقادي و هنجارهاي اجتماعي ها، نگرشدهد. رخدادهاي داستان، كنش شخصيت مي  قرار

كند كه وجهي انسـاني و اجتمـاعي دارد. در پـي چنـين     براي عرفان گسترة جديدي تعريف مي
شود تا مسير دستيابي به حقيقت روني و بيروني مواجه ميهاي دنگاهي است كه راوي با چالش

ترين آثار در حوزة ادبيات داستاني هستند، در بستر چنين ها كه از مهمبراي او هموار گردد. رمان
 برة گمشدة راعـي كنند. رمان اي به اندازة حيات بشري پيدا ميشوند و گسترهنگاهي آفريده مي

سـت كـه سـرخوردگي روشـنفكران در     هاي بلند و تأثيرگذار اواز هوشنگ گلشيري، از داستان
پنجاه را بازتاب داده است. اين رمان، در قالب معرفي دو شخصيت راعي و شيخ بدرالدين،   دهة

دهـد.  عنوان معلم الهيات را به مقولـة عرفـان نشـان مـي    نوع مواجهة انتقادي شخصيت راعي به
تـدريج دچـار نـوعي شـك     هاي ديني پرداخته، بهزهها به تدريس آموراعي، با وجود اينكه سال

، شـكل عـادت بـه    عرفـاني هاي انديشگاني و فلسفي شده و به اين باور رسيده است كه آموزه
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عنوان الگوي يك نهايت با معرفي شيخ بدرالدين بهد. او درنگرفته و ديگر وجه اقناعي ندار  خود
پـردازد و الگـوي جديـدي از عرفـان     مـي عارف، به بازانديشي گفتمان عرفاني مورد نظر خود 

هـايي چـون جنيـد، بايزيـد و     هاي آن در شخصـيت دهد كه برخي از ويژگياجتماعي ارائه مي
شـود كـه   اين اساس، نوع نگاهي انتقادي در فضاي متن حاكم مـي حلاج قابل مشاهده است. بر

هاي ديگـري را جـايگزين   گذارد و گزارههاي مربوط به وجه سنتّي عرفان را به كناري ميگزاره
هـاي جديـد كدامنـد و    شـود ايـن اسـت كـه ايـن گـزاره      اي كـه طـرح مـي   كند. مسـئله آن مي

انديشـگاني انسـان معاصـر چگونـه     كاركردهايي دارند؟ همچنين، ايـن مفـاهيم در فضـاي      چه
دهند. سؤال پژوهش اين است كه شخصيت هاي او پاسخ ميشوند و چگونه به دغدغهمي  طرح

بـا مقولـة عرفـان    يخ بدرالدين، هر كدام نماد كدام تفكر عرفاني هسـتند و هـر كـدام    راعي و ش
پردازنـد. در ايـن رمـان، مفـاهيم و     اي دارند و چگونه به نقد گفتمـان عرفـاني مـي   مواجهه  چه

هـاي امانـت، انتظـار، خلـوت، سـماع،      واژهنمادهاي مربوط به ميراث صوفيه كه در قالب كليـد 
ز طريق موضوعاتي چون نگاه تقابلي ميان زهد تقليدي و تحقيقي و معرفـي  حيرت، فنا و...، و ا

عنـوان نماينـدگان ايـن تفكـر     هاي دو شخصيت رمان يعني راعي و شيخ بدرالـدين، بـه  انديشه
اند، بررسي و تحليل شده است و از اين طريق، ديـدگاه انتقـادي راوي و در   عرفاني، طرح شده

  با مقولة عرفان نموده شده است. وجهي ديگر مواجهة انسان معاصر 
  

  پيشينة پژوهش 1.1
 نقد صوفي؛ بررسي انتقادي تاريخ تصوف با تكيه بر اقوال صـوفيان تـا قـرن هفـتم هجـري     در 

اي از )، ميراث عرفاني با نگاهي انتقـادي، بررسـي و از ايـن رهگـذر پنجـره     1380پور، (يوسف
)، 1392كـوب،  (زريـن  اث صـوفيه ارزش ميـر درون تصوف به روي آن گشوده شده است. در 

مورد نقد گوي هاي مختلف تصوف و عرفان، عارفان واقعي و مدعيان گزافهضمن اشاره به گونه
)، ضمن 1370(يثربي، فلسفة عرفان، تحليلي از اصول و مباني و مسائل عرفان. در اندقرار گرفته

قوانين عقلي و اصول و مبـادي  اساس تحليل محتواي عرفان اسلامي، اصول و نظريات عرفا، بر
جايگاه عرفان و تصوف و تعليم و ترويج آن در ، عرفان در ايران«فلسفي، بررسي شده است. در 

اي كثيرالاضلاع نگريسـته شـده   عنوان پديده)، به عرفان به1392(فنايي اشكوري، » ايران معاصر
ي شـده اسـت. در   گيـرد كـه در ايـن پـژوهش بررس ـ    مـي بـر هـاي گونـاگوني را در  كه گرايش

، اهريظ ـصـفري و  ( »سرگرداني و ساربان سـرگردان  ةگفتمان عرفاني در رمان جزير  بازنمايي«
در گفتمـان   اسـت؛  شـده  تقسـيم مدرن مدرن و نيمه ،سنتي ستةگفتمان عرفاني به سه د)، 1397
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 گـراي مـدرن داراي همـان ويژگـي گفتمـان عرفـان     ديدگاه نيمه ديدگاه عرفاني نقد شده،مدرن 
هاي عرفاني نويسـندگان و  ديدگاه. دانهمدرن ارائه شد ةكه با توجه به نيازهاي جامع است  تيسن

نيز تبيين شده است. در حوزة آثـار  هاي پسامدرنيته در انتقال مفاهيم شبه عرفاني  لفهؤم شناخت
، مطالعة مـوردي سـگ و   پورهاي شهرنوش پارسيتحليل سرسپردگي به پير در رمان«گلشيري، 

اي مقولـة  طـور مقايسـه  )، بـه 1398(فرهـادي و همكـاران،   » ن بلند و طوبا و معناي شبزمستا
سرسپردگي به پير در اين دو رمان تحليل شده و به اين نتيجه رسيده است كه تحـولات دنيـاي   

ها به عرفان شده اما مفهوم سرسپردگي بـه پيـر بـا روح انسـان     معاصر سبب گرايش شخصيت
هاي زيادي انجام نشده اسـت  ، پژوهشبرة گمشدة راعيحوزة رمان  درمعاصر ناسازگار است. 

) يري(هوشنگ گلش يراع ةگمشد ةرمان بر ينقد اجتماع«توان به دو مورد اشاره كرد: كه تنها مي
 ينقد اجتماع با رويكرد ) كه1399(نجفي و اصلاني، » )ابيار القبور (بدر شاكر السحفّ ةو سرود

صـرف نظـر از    ادشده،يو شاعر  سندهياست كه نو نيا انگريپژوهش، ب جينتابررسي شده است. 
را  يطبقـات  يبـر آگـاه   هيتك ،يفرد ةقيو سل دگاهيوجود تفاوت در د و با يمكان - يفاصله زمان

 يپـرداز  تيشخص يها وهيش«اند. در طرح كرده مشكلات از رفتنبرو يبرا راهكارهايي مثابه به
 از يريگلش ـ)، ايـن نتيجـه بـه دسـت داده شـده كـه       1400مطلق، (بهمني» يراع ةگمشد ةدر بر
 فضـاي  خـدمت  هـا در فيتوص ـ. اسـت  كـرده اسـتفاده   پـردازي تيمختلف شخص ـ هاي روش
پژوهشِ ، اين اساساين اثر نمادين است. برداستان و  ياز نكات اصل يهستند. رمزگونگ  داستان

ها و يا راوي به مقولـة عرفـان و نـوع نگـاه و     پيش روي از اين منظر كه نوع مواجهة شخصيت
فضاي انديشگاني انسان معاصر به ميراث صوفيه و فضـاهاي انتقـادي ايـن حـوزه را در رمـان      

بررســي قــرار داده اســت، از  عنــوان يــك اثــر داســتاني معاصــر مــوردبــه گمشــدة راعــي  بــرة
  د.آيد و از اين نظر تازگي و نوآوري دارشمار ميها بهپژوهش  نخستين

 

  . ديدگاه انتقادي نسبت به ميراث صوفيه2
شـناختي، فلسـفي،   هـاي مختلـف انسـان   فرهنگ و سـنتّ عرفـاني در طـول زمـان بـا انديشـه      

تـوان از تـأثير و   اي كه ميگونهشناختي و...، پيوند تنگاتنگي داشته است؛ بهشناختي، روان جامعه
هاي عرفاني نيز در جريـان همـين   انديشهها در يكديگر سخن گفت. بسياري از تأثرّ اين انديشه

را  از اسـلام پـس   رانيفرهنگ اپيوند، وارد ادبيات شده و اين تنوع و گستردگي تا آنجاست كه 
اي توان شناخت. سنتّ عرفاني با تمام قدمت، عمـق و گسـتره  توجه به سنت عرفاني نميبدون 

 ـ  أثير پذيرفتـه اسـت و بـا ايـن     كه دارد، از تحولات دنياي معاصر در دورة مدرن و پسـامدرن ت
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ايـن مسـئله    هـاي جديـدي در حـوزة عرفـان هسـتيم.     تأثيرپذيري شـاهد گشـوده شـدن افـق    
دهـد؛ هنـوز هـم    دهد عرفان امروزي در ساختارهاي جديدي به حيات خود ادامه مـي  مي  نشان
در  توان از ارتباط مستقيم يا غير مستقيم نسل معاصر با ادبيات عرفـاني كلاسـيك خبـر داد؛   مي

هاي و هم در فضاي فولكلوريك، فرهنگ عرفاني از مؤلفهمعاصر  ةدورمهم  يهابحث برخي از
مورد توجه است. در كنار اين مفهوم، نوع نقدهايي هم در مورد سنتّ عرفاني هست كه برپايـة  
آن برخي معتقدند مشكلات جامعه ريشه در عرفان دارد. نوع مواجهة دنياي معاصر نسـبت بـه   

شـود تـا در   اي جديد است. اين مواجهه سـبب مـي  دهد عرفان، مسئلهفاني، نشان ميميراث عر
دنياي معاصر پيوسته فضاهاي جديدي طرح شود كه گـاه فضـاهاي سـنتّي مربـوط بـه ميـراث       

شود براي اينكه معناي زنـدگي و  اي ميهاي صوفيان پايهكشد و گاه انديشهعرفاني را به نقد مي
هايي ماننـد  ي با تأثيرپذيري از آن، دچار دگرگوني شود و رواج انديشهشناختهاي هستيانديشه

 اي از رويكـرد حيرت و ذوق ايمـاني، قـبض و بسـط معرفـت دينـي و تسـاهل دينـي، نشـانه        
گرايانـه و تصـوف   هـاي انسـان  است. همچنين غلبة جريان مردمي تصوف، رواج انديشه  جديد

  ة نقد ميراث عرفاني شكل گرفته است.هاي جديدي در حوزدهد افقاجتماعي، نشان مي
  

 اصطلاحات و نمادهاي داراي رنگ ديني و عرفاني 1.2

  امانت 1.1.2
، نگـاهي انتقـادي دارد و بـا    هاي مربوط بـه فلسـفة آفـرينش   ميراث عرفاني در مواجهه با مقوله

بخشد. خواجه عبداالله انصـاري بـه   ادراكي مي - كردن چاشني عشق به آن وضعيتي حسي همراه
در اصطلاح عرفا، امانت عبارت از طاعت حق است... مراد در آية «كند: چنين برداشتي اشاره مي

). در ايـن رمـان نيـز    130: 1383(سـجادي،  » از امانت، محبت و عشق است» اناّ عرضَنا الامانه«
كنـد. در بخشـي از رمـان، راوي    گلشيري نگاه مبتني بر عادت به داسـتان آفـرينش را نقـد مـي    

  كند: عنوان يك معلم الهيات را توصيف ميگي طرح موضوع امانت توسط راعي بهچگون
الجبال فَـأبَين أنَ  الارض والسموات واناّ عرضنا الامَانه عليَ«نويسد: دست به سائقة عادت مي

آسـمان بـار امانـت    «خواهد بنويسد كـه:  و بعد وقتي همان دست مي» يحملنهَا و اشَفقَ منها
كرد و از ميراثي بيم آنكه حداقل نتواند از امانت بگويد مجموعيت پيدا مي»... ست كشيدنتوان
انگار كه يك مجري غيبي باشد و تنهـا بـا اداي   دست گشته بود... نسل به به گفت كه نسل مي

- پيوست، شـكل مـي   مي  هم بندي غريب و نامفهوم به وردي طولاني كه بندبندش را ترجيع

كرد بعيد نبود يكي دو نفـر   مي  بند را تكراررفت و ترجيعبس حاشيه مي گيرد... اما شايد از
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كـرد انگـار   هايي كه در اوج مستي بود، فكر ميديدندش و حالا مثل تمام وقتناگهان ميبه
يك سر نخ به مچ دست راست او بسته شده و سر ديگرش در مه يـا غبـار يـا حتـي بعـد      

 تواند ببيند در آن سر چيستنخ را گلوله كند نمي شود و اگر هم تا آخر عمرمسافت گم مي
  ). 22: 2536(گلشيري، 

در اين بند، تضمين آية امانت و مصراعي از شعر حافظ دربارة امانـت و كـاربرد ايـن واژه،    
بند دهد متن رنگ و بوي عرفاني دارد و راعي در نقش مجري غيب، با وردي با ترجيعنشان مي

دهد راعي ميان حقيقت كند. اما توصيف راوي نشان مييراث را ادا مينامفهوم تمام اجزاي اين م
كند، ميراث واقعي عرفـان نيسـت. كـاربرد    امانت و ميراث عادتي آن مردد است و آنچه بيان مي

واژة سائقة عادت براي دست، نشانگر اين مفهوم است. درواقع، راعـي خـود را در نقـش يـك     
امـا   كـرد، هـوم امانـت را بـراي مخاطبـانش بيـان مـي      ديد كه وجـه عـادتي مف  مجري غيبي مي

- توانست با بيان حقايق به شكلي عميق مخاطبان را متقاعد كند و نـه حتـي خـود او مـي     مي  نه

اين روي، مفاهيم مربوط به داستان آفرينش خارج از فضاي توانست از حقيقت امانت بگويد. از
شـد و  رفـتن از اصـل موضـوع بيـان مـي     عاشقانه و عميق آن و تنها در قالب كليات و حاشـيه  

شـدند. راوي در قالـب چنـين توصـيفي از وجـه      مخاطبان چنين فضايي دچار سـردرگمي مـي  
  پردازد.مدرسي دين، به انتقاد از نگاه سنتّي به اين مقوله مي

  
  انتظار 2.1.2

انتظار در كند، نگاه به مقولة هايي كه راوي در قالب شخصيت راعي آن را نقد مياز ديگر مقوله
برد و بـه آن وجهـي   فرهنگ ديني است. راوي در اين نقد، انتظار را از مفهوم رايج آن فراتر مي

  بخشد: امروزي مي
  ؛)25 (همان:افتاد... امشب شب شانزدهم مهرماه چهل و هشت، بايست چيزي اتفاق مي

ار كـه چيـزي   گم كرده بود، نه كيف را يا حتي آن تكه روزنامه را، اما دلشورة اين انتظ ـ
مانسـت... درسـت   مي كردنبجويد، چيزي كه به گشتن و حتي آن همه انتظار بيارزد، به گم

اي نشكسته بود و اين بـار  هايش را هيچ شهزادهانگار همان گنجينة جادويي باشد كه طلسم
چيز موكول به همت و دست و نام او بود تا وقتي از دام پير زال به سـلامت جسـت و   همه

باران را پيدا كند، كليد را از از حلقة برنجين فراز ميل بلند گذراند، در پنهان قلعة سنگتير را 
تو جدا كنـد  سر دهليزهاي نهُ ميان امعاء ماهي سرخ حوض بلور بردارد، سر از تن ديو هفت

  ). 27 - 26(همان: 



  245  )نيره كنعاني( ...برة گمشدة راعي نگاهي انتقادي به ميراث صوفيه در 

 

اسـت.   راند كه فراتر از وضعيت معمولهاي ذكر شده، راوي از انتظاري سخن ميدر نمونه
گشتن چيزي كه به انتظار بيارزد و اصطلاحاتي كه بـه انتظـار   تأكيد واژة انتظار، دلشورگي و گم

بخشد: مثل: گنجينة جادويي، طلسم و گشودن صندوقچه، نشانگر اين است اي ميجنبة اسطوره
 ينة جـادويي كه انتظار وجهي عرفاني دارد. همچنين، تأكيد بر وجود كسي كه بتواند طلسم گنج

انتظـار قهرمـان و مصـلحي را    تـو جـدا كنـد،    سر دهليزهاي نهُبشكند و سر از تن ديو هفت  را
هاي عرفاني از آن سخن رفته است، اما اين انتظاري نيست كه بتوان آورد كه در حماسه مي  ياد به

ر آن      هاي عادتي دين و عرفان يافت. بلكه شـكل جديـدي   در گزاره پيـدا كـرده كـه تنهـا مفسـ
ت و برآيند نگاه انتقادي نويسنده به مقولة انتظار در فرهنگ ديني اسـت. اينجـا راعـي    اس  راعي

كشـد.  هاي  مرتبط با ميراث سنتي صوفيه، قالب ميراثي انتظار را به نقد ميضمن انتقاد به آموزه
گـردد تـا   انديشي انديشگاني او به مقولة انتظار نشان دارد، سـبب مـي  اين نگاه كه از نوعي شك

بـه او   آيد. همچنين گـزارة انتظـار كـه بـه شـكل ميراثـي      م سنتّي انتظار به حالت تعليق درمفهو
شده، كاركرد اقناعي خود را از دست داده و ديگر نه تنها ديگران بلكه ديگر خود او را نيز  منتقل

يابد و تنها با حضـور قهرمـاني كـه    اي ميكند. از اين روي، انتظار او وجهي اسطورهمجاب نمي
توان تحولي ايجاد كرد. درواقـع، تبيـين چنـين    هاي عرفاني ذكر شده ميوصيف آن در حماسهت

عنوان زمـان موعـود،   مفهومي از انتظار و مشخص شدن شب شانزدهم مهرماه چهل و هشت به
اي اسـت كـه بتوانـد مرهمـي بـراي سـرخوردگي جريـان        گر تأكيد راوي بر انتظار منجي نشان
  شد.فكري در آن دهه با روشن

  
  فنا 3.1.2

هاي ديگري كه راوي به آن نگاه انتقادي دارد، مفهوم فناي عرفـاني اسـت كـه در ايـن     از مقوله
بخش از رمان از منظر شخصيتي منفي طرح شده و در قالب زني نشان داده شده كه قصد فريب 

يت فناي بنده در حق كه جهت بشر«شيخ را دارد. فنا در معناي اصطلاحي چنين توصيف شده: 
، فنـا ميـدان   صـد ميـدان  ). در 628: 1383(سـجادي،  » بنده در جهت ربوبيت حق محـو گـردد  

ن بـه سـه چيـز اسـت در سـه چيـز:       نيستي است و آن نيست گشت«نودونهم و پس از معاينه و 
» گشتن جستن در يافته، نيست گشتن شناختن در شناخته، نيست گشتن ديـدن در ديـده    نيست

شـود كـه   اين مفهوم در انديشة نيكلسون، به تجربة فنـا تعبيـر مـي   ). 73 - 72: 1368(انصاري، 
روابـط شخصـي ميـان عـارف و بنـده      عبارت است از فناي بنده از احساس به نفس خود و به 
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چنـين تبيـين   ). مفهـوم فنـا از منظـر شخصـيت منفـي رمـان،       29: 1358دارد (نيكلسـون،    نظر
  است:   شده
و همة تن به سپيدي سيم تـو  قبا كنم جامه بفرماي تا غنچة تو باشم و به دست چون تويي «

  ). 53: 2536(گلشيري، » را گردم
كند، اما در گفتگويي كه ميـان او و  نشيني شيخ بدرالدين ياد ميدر اين نمونه هرچند از چله

قبا كـردن همـين دنيـا بـراي      دهد، جامهرخ مي  - گر شدهدر قالب زني آراسته بر او جلوه- دنيا 
ايـن طريـق، مفهـوم    كنـد و از  تـن بـراي او شـدن، فنـاي عارفانـه را تـداعي مـي       شيخ و همـه 

  شود: عرفاني به ذهن متبادر مي  وحدت
  ). 60(همان: » من خدا را بودم، تن و جان او را داده بودم«

كـردن   ان قربـاني در بخش ديگري از رمان، در گفتگوي ميان شيخ بدرالدين با حق كه داسـت 
كند، نوع مواجهة با مقولة قرباني را در رابطه با به مـذبح فرسـتادن صـدر    اسماعيل را تداعي مي

  شود: دهد و از اين طريق، مفهوم فناي عرفاني طرح مينشان مي
چه مراست از توست. مرا چه حد آنكه با عتابت سخني دانم. هرمني كردم، مي«شيخ گفت: «

  ). 64(همان: » و ابن بگويم؟رانم يا از بنت 
كند در مقابل خواست خدا، دچار منيت شده است در اين بخش، شيخ ضمن اينكه اقرار مي

كند. در ادامـه،  داند كه مفهوم فنا و بقا را به ذهن متبادر مياما در ادامه، تمام خود را از آنِ او مي
  شود: داستان ديدار خان مغول و شيخ روايت مي

گويي اناالحق... در جبة من بجـز  االله رسيده... اما ميسلوك طي كرده؛ به فناء فيهفت عقبة «
  ). 67 - 66(همان: » خدا نيست/ از كعبة او خدا جدا نيست

خواهد رفتاري مانند صوفيان مدعي داشته باشد، در اين بخش هرچند خان مغول از شيخ مي
كند و از اين طريق، مفهوم فناي اين مقوله طرح مياما راوي از اين منظر نگاه انتقادي خود را به 

گردد. اينجا راوي با ايجاد نوعي تقابل عرفاني در قالب تمثيل حلاج و عبارت اناالحق، تبيين مي
هاي مورد نظر آنان را با ميان صوفيان واقعي و مدعي و نقد شيوة رفتاري صوفيان مدعي، گزاره

مـورد تقليـد صـوفيان مـدعي     ع، مقـام فنـاي عرفـاني،    كنـد. درواق ـ ديدي انتقادي بررسـي مـي  
شـوند.  گيرد و آنان با تشبه رفتاري به عارفان واقعي براي خود چنين مقـامي قائـل مـي    مي  قرار
هـايي ماننـد   جاست كه راوي با طرح اين تقابـل، بـه تبيـين نگـاه انتقـادي خـود بـه مقولـه         اين
تـأثير از صـاحبان قـدرت،    كند كه بهآنان انتقاد ميپردازد و از اين طريق، از شيوة رفتاري  مي  فنا

  كنند و اين به يكي از موانع در تاريخ صوفيه تبديل شده است.رفتار عارفان را تقليد مي
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  قطب و مراد عرفاني  4.1.2
رهبـر بـزرگ اهـل    «راوي نگاهي انتقادي به آن دارد، مفهوم قطب است:  هايي كهاز ديگر گزاره

االله است و خدا طلسـم  طريقت و حقيقت؛ قطب كسي است كه اهل حلّ و عقد بوده و از اولياء
: 1383(سـجادي،  » منزلة روح است در بدنفرمايد. قطب در عالم وجود بهاعظم بدو عنايت مي

ايت اصـطفائيت رسـيد؛ حقـش از بـراي خـود برگزيـد كـه        آن است كه به نه«). مراد نيز 641
براي مراد و شيخ صفاتي  مرصادالعباد). 565 - 564: 1360(بقلي شيرازي، » واصطنعتك لنفسي«

شمارد: از جمله: علم، اعتقاد، عقل، سخاوت، شجاعت، عفتّ، علو همت، شـفقت، حلـم،   برمي
كند كه وقار، سكون، ثبات و هيبت و تأكيد ميعفو، حسن خلُق، ايثار، كرم، توكل، تسليم، رضا، 

). 249 - 244: 1387كمال در او موجود باشـد (ر.ك. نجـم رازي،   بايست تمام اين صفات بهمي
در متن رمان و در بخش گفتگوي خان مغول با شيخ بدرالدين، شيخ از خواهش خان مغـول از  

  راند: او براي اينكه در جايگاه قطب بنشيند، سخن مي
دراز   لي مريد، همه سبحه بر كف، سـاليان گفت... يكبار به هيأت درويشي آمدي با خيشيخ 

االله رسـيده.  هفت عقبة سلوك طي كرده؛ به فناء فـي  - خداي داناست- به چله نشسته، گوئيا
بيا و ما را قطب باش، ما را مراد باش، بر صدر مصطبة عشق بنشين، ساقي باش، درد «گفتي: 

شناسـمت. زبانـت   گفت. ميياله بگردان، تو بودي آنكه اين همه ميدر جام كن، عشق در پ
  ). 66: 2536(گلشيري، » خواندمگفت، اما دلت ديگر بود. ضميرت را مياين مي

كنـد؛  در اين نمونه، شيخ در خطاب به خان مغول با ديد انتقادي به مفهوم قطب اشـاره مـي  
اقع، راوي در قالب اين تمثيل و تقابل مفهومي از قطب كه مورد نظر صاحبان قدرت است. درو

گـري را مطـابق اسـتراتژي    هـاي صـوفي  ميان دو تفكر تصوف واقعي و دروغين، رواج انديشه
  دهد.صاحبان قدرت در ميراث صوفيه مورد انتقاد قرار مي

 
  نشيني  خانقاه 5.1.2

رفت. در ايـن  در طول تاريخ تصوف، دوران تاتار و مغول، دوران شكفتگي تصوف به شمار مي
شد، خانقاه بود. در اين مكان ها برگزار ميهايي كه مجالس سماع در آنروزگاران، يكي از مكان

كـرد  ها را به شيوة خاص خود تربيت و هـدايت مـي  شيخ بر كردار مريدان نظارت داشت و آن
در متن  نشيني يكي از آداب رايج اهل تصوف بود.). از اين روي، خانقاه77: 1392كوب، (زرين

نشيني و رعايـت آداب ظـاهري صـوفيان مطـابق     رمان، راوي ضمن ذكر خواهش مغول، خانقاه
  كشد: خواست صاحبان قدرت را به نقد مي
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ظاهر، به خانقاهي بنشين ... شبي ديگر در خانقاه همان خـواهي  بيا، مراد باش به«گفتي: مي«
  ). 67 - 66: 2536  (گلشيري،» ا نيستگفت كه: در جبة من بجز خدا نيست/ از كعبة او خدا جد

شـود  نشين شدن شيخ اشاره مياينجا با ديدي انتقادي به درخواست خان مغول براي خانقاه
 بايست مطابق خواست صاحبان قدرت انجام شود. كه از نظر او مي

  
  كرامت 6.1.2

كارهـاي  « انـد: كرامت را چنـين تعريـف كـرده   هاي مرتبط با فرهنگ و سنتّ عرفاني، در گزاره
، ضـمن  رسـالة قشـيريه  ). در 653: 1383(سجادي، » خارق عادت كه از انبيا و اوليا صادر شود

دانـد كـه كرامـت بـر وي     اثبات كرامات اوليا، پديد آمدن كرامات را نشان صدق آن كـس مـي  
ها از سوي گروه صـوفيان واقعـي و صـوفيان    اين كرامت. )622: 1385گردد (قشيري، مي  ظاهر

هـايي كـه صـوفيان مـدعي بـراي      شده است. يكي از شيوهدو هدف متفاوت انجام مي مدعي با
اند، رواج خرافات در قالب خوارق عادت و كرامت بوده است كـه  بردهكار ميكسب شهرت به

  اي انتقادي طرح شده است: به شيوه
ش، حلقـه بـر   ظاهر، به خانقاهي بنشين و اينان حلقة تـو در گـو  بيا، مراد باش به«گفتي: مي«

جا ها خواهند گفت... صيت زهدت، كراماتت به همهگردت خواهند بست. از كراماتت حكايت
  ). 66: 2536(گلشيري، » خواهد رسيد

ن و نقـل كرامـات و مقامـات شـيخ     در اين بخش با ديدي انتقـادي از حلقـة ارادت مريـدا   
 رفته كه وجهي ريايي دارد و مورد نظر اصحاب قدرت است. سخن

  
  رؤياي صادقه  7.1.2

از موضوعاتي كه در فرهنگ و سنتّ عرفاني، مورد توجه بـوده اسـت، رؤيـاي صـادقه اسـت.      
حقيقـت كشـف از حجـاب    «كنـد:  بندي ميرؤياي صادقه را در مقولة كشف طبقه ،مرصادالعباد

ادراك آن چيز كند كه پـيش از آن ادراك   ،كشف آمدن چيزي است بر وجهي كه صاحب بيرون
  كند: هايي از حقيقت كشف را بيان مي. در ادامه، مصداق)310: 1387(نجم رازي،» نكرده باشد

او را بر ملك و  د،دل شروع كن ةبدان كه سالك چون در مجاهدت و رياضت نفس و تصفي
گاه بود كه  ؛كشف افتداو وقايع  ملكوت عبور و سلوك پديد آيد و در هر مقام مناسب حال

  .)289همان: غيبي بود ( ةواقع در صورت خوابي صالح بود و گاه بود كه
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در در متن رمان، هرچند رؤياي صادقه، منطبق بر سنتّ عرفاني وجود نـدارد، امـا اشـاراتي    
كند. در اين بخش، دنيا خود را در قالب وجود دارد كه رؤياي صادقه را تداعي ميمورد خواب 

  كند: كند و به او خطاب ميشيخ عرضه ميزني بر 
- لابه از خدا خواستههات، با همان نگار كه بهسان كه در همة خواببيني؟ به همانمنم، مي«

  ). 56(همان: » هاش ديده بودشهمو بود. در خواب«)؛ 53: 2536(گلشيري، » اي
بـه رؤيـاي صـادقه را مـد نظـر       اين خطاب نشانگر اين است كـه راوي مفهـومي نزديـك   

ديگـر، مفهـوم رؤيـاي صـادقه      كنـد و بـار  است. گفتگوي ميان دنيا با شيخ ادامه پيدا مي  داشته
  شود:  مي  تداعي
اي؟ با طبقي از نور ايستاده بر درگـاه اتاقـت تـا    اما تو آيا هرگز به خواب فرشتگان را ديده«

  ). 61(همان: » چون فرمان يابي به بهشت برند؟
  ديدن فرشتگان در خواب با طبقي از نور، دلالت بر اين مفهوم دارد: 

اي  شب پيشش به خواب ديده بود و چون ترسان و لرزان از خواب برخاسته بـود، دوگانـه  «
  ). 62 - 61(همان: » گزارده بود

اينجا نيز به صحنة خواب شيخ بدرالدين اشاره شده كه در همة اين موارد، با نگاهي انتقادي 
  آن پرداخته شده است.به 
  

  نگاه انتقادي به مقولة دين و عرفان  2.2
بـروز  هاي مرتبط بـا فرهنـگ و سـنتّ عرفـاني در دورة معاصـر در فضـاهاي جديـدي        گزاره
گيرد. گاهي نيز با هاي سنتّي به مقولة عرفان مورد نقد قرار مياست. در اين فضا، گاه نگاه  داشته

شـويم كـه   شود و گاهي با نوعي ترديد مواجـه مـي  رفان نگاه ميقصد انكار به عديد منفي و به
هايي است توان عرفان را با فضاهاي دورة معاصر تطبيق داد. راعي، يكي از شخصيتچگونه مي

سـازد. راوي در قالـب   كند كه عارفان را به ذهن متبادر مياي توصيف ميگونهكه راوي او را به
هاي سنتّي به عرفان از سـوي  گويد كه آيا نگاهسخن مي معرفي شخصيت راعي، از نوعي ترديد

  :شود؟مخاطبان پذيرفته مي
آباد بكشاندشان. نه، راعي اهـل  خواهد به كدام ناكجاو حالا همه ... منتظر تا ببينند راعي مي

كه بخواهد كسي يا كساني را كرد چه برسد به ايناش ميزدهشرم ،هاها نبود. نگاهاين حرف
نة آبادي برساند، سرزميني موعود، كه مثلاً اول بيايد بفهمي نفهمي بگذارد اين يكـي  به ويرا
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اي و يا از  شان ببرد و آخر سر بر نوك تپهآنكه بفهمند به آن دامنهدو تكه را بچرند و بعد بي
  ). 48: 2536آهان، آنجاست، ببينيد (گلشيري، «چكاد كوهي بگويد: 

ه اسم شخصيت اصلي رمان، راعـي و نقـش تمثيلـي مفهـوم     در اين نمونه، راوي با اشاره ب
 عـنْ  مسـؤوُلٌ  كلكـم  و راعٍ، كلكم«راعي در معني چوپان و مفهوم ديني ولايت در حديث نبوي 

هيتعنمـاي  عهـده دارد و كـاربرد متنـاقض   و نقشي كه صاحب ولايت براي هدايت مـردم بـر  » ر
پردازد و با تأكيـد بـر اينكـه ايـن     از جايگاه ولايت مي آباد براي سرزمين موعود، به انتقادويرانة

  داند. شود، راعي را از داشتن چنين ولايتي مبراّ ميولايت در فقدان آگاهي مريدان انجام مي
  شود: تري از اين نگاه، ارائه ميدر ادامه، وجه روشن

اسـم فاميـل   : «گفـت بعد هم صراحتاً مي». بنده سيد محمد راعي، يعني چوپان...«گفت: مي«
 (همانجا). » اند؟ها مگر گلهمسمي است و معلم را چه به چوپان بودن و اصلاً آدمبنده بي

مسماي راعي بودن اينجا ضمن انكار وجه راعي بودن خود و گلَه بودن مردم، اينكه اسم بي
ن خـود بايـد   ها در شـكل نمـادي  كند؛ چراكه باورمند است كه واژهمينرا دارا باشد، او را اقناع 

 كيسـمبل  يهـا بـه واژه  يمحمـد راع ـ  ينگـاه منف ـ  قـت يدر حقگر مفاهيم باشند. بتوانند تداعي
تـر  . در ادامه، اين نوع نگـاه، دقيـق  دهدينشان م يبه سنت عرفانرا او  يانتقاد دگاهيگذشتگان د
  گردد:تبيين مي

- نمـي   انگار طلسم اسـم طور باشد و بيشتر مسمي نيست. يا حداقل بايد همينگاهي هم بي

كم خودش هاش از جادوي كلمه حرف زده است كمدانست از بس در كلاسگذاشت. مي
هـا گذشـته   هم متقاعد شده است... البته اين را به شهود ديده بود كه ديگر كار از اين حرف

  ). 49 - 48است (همان: 

ضـوع را  ايـن مو اي كـه  گونـه شـود؛ بـه  در اين بخش، به نـوعي شـك فلسـفي دچـار مـي     
مسمي هم نيست و اين خطاب مانند طلسمي است كه او را كند كه اسم راعي بودن بي مي  طرح

يابد كه كند براي مخاطبان نقش راعي بودن را دارد. اما از طريق نگاهي شهودي درميمتقاعد مي
  كشد.يگذارد. اينجا نيز وظيفة رهبر بودن خود را به نقد مديگر گفتمان تبليغي او تأثيري نمي

  گردد: در ادامه، داستان آفرينش محملي براي تبيين نگاه انتقادي راوي مي
قرعة   يا چراطور شد كه صدر ممالك، آدم خاكي را مسلمّ شد و چهرسيد به اينكه وقتي مي

شود... بعد هم قصة خلقـت  فهميد كه نميفال به نام آدم زدند و نه كروبيان و فرشتگان، مي
رفـت... همـه را    نمـي   كرد. حاشيهكه در تفسيرها خوانده بود، تعريف مي طورآدم را، همان
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كند (همان: رود، اختلاف روايات گيجشان ميگفته بود. فهميده بود زائدند. اصل يادشان مي
49 - 50 .(  

هـايي از نـوع   اينجا راعي در تبيين فلسفة آفرينش و دليل اينكـه امانـت معرفـت بـه انسـان     
ها در كنار روايت اصـلي  ده، عاجز است. در ادامه، از وجود تعدد روايتمخاطبان او بخشيده ش

مخاطبـان  هـاي فرعـي را بـراي    كند و براي تأكيد بر اصل مفهوم فلسفة خلقت، روايـت ياد مي
كنـد كـه   اي غيـر مسـتقيم از ايـن مفهـوم انتقـاد مـي      گونـه كند. در اين بخش، راوي بهنمي  نقل

ها در دنياي معاصر توجيه درستي ندارد. همچنين وجـود  انسان اللهي بهدادن صفت خليفه نسبت
  كشد. هاي متفاوت از يك اصل در داستان آفرينش را به نقد ميروايت

چنـين  «اي خواهد بود. خطاب بود به عتـاب:  ... و ناگاه ندا برخاست كه: مرا بر زمين خليفه
فرشتگان سر برداشـتند  ». فيَكونكنُ  - «و چون خدا بگويد، بشود، خواهد شد. » خواهد بود

در هفت آسمان خداوندي، آن همه فرشته و همه بال در بال سرشته از نور كه عرش را بـر  
  ). 51 - 50(همان: له برداشتند كه: خوب؟پشت داشتند، سر از سجدة هزار سا

عنـوان خليفـة الهـي    آميـز حـق در انتخـاب انسـان بـه     در اين بخش نيز به خطـاب عتـاب  
كند و مفهوم انتخاب انسان از ميان آن همه فرشـتگان سرشـته از نـور و داراي سـابقة      مي  اشاره

  كند. ساله را نقد ميسجدة هزار
  
  . اصطلاحات عرفاني و مراتب سلوك 3

ــاني، اصــطلاحات عرفــاني و م  راتــب ســلوك، ســاختار و تعريــف در فرهنــگ و ســنتّ عرف
تـر و  گيرنـد، كـاربرد عـام   رمان قرار ميدارد. اين اصطلاحات، هنگامي كه در فضاي   مشخصي
؛ گـاه وجهـي اجتمـاعي    گيرنـد خود مـي كنند؛ گاه رنگ و فضاي فلسفي بهتري پيدا ميگسترده

 اند.كرده و گاه با همان مفهوم اصلي خود به حيات خود ادامه داده  پيدا

  
  حيرت 1.3

ان، در فضـاهاي  هايي است كه داراي توسع مفهـومي اسـت و عـلاوه بـر عرف ـ    حيرت از مقوله
كنـد. در فرهنـگ و سـنتّ عرفـاني،     رود و بـار معنـايي متفـاوتي پيـدا مـي     كـار مـي  مختلفي به

اي است كه به دل عارف درآيد از راه تفكر، آنگـه او را متحيـر كنـد، در طوفـان     بديهه  حيرت«
). شـبلي گويـد،   556 - 555: 1360(بقلـي شـيرازي،  » نكرات و معرفت افتد تا هـيچ بـاز ندانـد   
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و حيرت بـر دوگونـه اسـت: يكـي انـدر هسـتي و ديگـر        ». الَمعرفِهَ دوام الحيرهَ«االله عليه:  رحمه
ــدر ــدر چگــونگي، معرفــت    ان ــر و ان ــدر هســتي، شــرك باشــد و كف ــرت ان » چگــونگي. حي
  ).402 - 401: 1384  ويري،ج(ه

چ دسـت  كرد انگار يك سر نخ به مهايي كه در اوج مستي بود، فكر ميحالا مثل تمام وقت
شود و اگر هم راست او بسته شده و سر ديگرش در مه يا غبار يا حتي بعد مسافت گم مي

  ). 22: 2536  (گلشيري، تواند ببيند در آن سر چيستتا آخر عمر نخ را گلوله كند نمي

شدن سر نـخ  شود مانند تفكر در مورد گمهايي كه براي راعي ذكر ميدر اين نمونه، ويژگي
توانـد از آن آگـاهي پيـدا كنـد و هماننـد      و يا بعد مسافت و اينكه تا آخر عمر نميدر مه، غبار 

  كند: ساختن اين حالت به زماني كه در اوج مستي بود، مفهوم عرفاني حيرت را تداعي مي
ديشب تا صـبح چنـدبار   «)؛ 56(همان: » گشتگونه مياما شيخ را دل خانه رفتن نبود، واله«

  ). 77(همان: » وره كردم، يك سال است گرفتارشان هستمهمه را از سر تا ته د
ها نيز به حيرت اشاره شده كه ويژگي عارفان است. نوع خـاص كـاربرد ايـن    در اين نمونه

هايي از زندگي كه مفهوم و تحير راعي از گرفتاري در دايرة بستة زندگي و اشارة راوي به وقت
هـد حيـرت از مفهـوم معمـول آن     دمـي گونـه غـرق شـده، نشـان     در حالتي سرمست و سماع

 خود گرفته است.گرفته و رنگي فلسفي به  فاصله

  
  سماع 2.3

هاي مرتبط با فرهنـگ و سـنتّ   هايي است كه در گزارهسماع يكي از مفاهيم پركاربرد و از آيين
سماع، هشتاد و هفتم ميدان از منازل صـدگانة خواجـه عبـداالله انصـاري     شود. عرفاني طرح مي

ز ميدان انبساط، ميدان سماع زايد... سماع بيدار كردن است از خواب و جنبانيدن است ا«است: 
). نخسـتين كسـي از اهـل صـوفيه كـه      66: 1368(انصاري، » از آرام و آب دادن است كشته را

كـوب،   الخيـر بـود (زريـن   سماع، قول و غزل را در ميان صوفية خراسان رواج داد، ابوسعيد ابي
اي روحاني و پر از شور و حال بود و غالباً با سماع، وجـد و  ماع، معركه). مجلس س61: 1379

شـدند و  انگيز متوسل ميخودي به مواد سكرشد و صوفيه براي نيل به حال بيرقص همراه مي
هاي مختلفي كه گـرد ايـن   ). آيين95 - 94: 1392كوب، اند (زرينزدهبرخي دست به شراب مي

نشـيني و آداب  واج گستردة آن است. در اين رمان به سماع و چلهمفهوم شكل گرفته، نشانگر ر
  آن اشارت رفته است: 
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نشـيني  زد. بارهـا شـنيده بـود. حتـي در آخـرين شـب چلـه       آشنا مي». يا شيخ مرا درياب«
 دسـت  آمد رقصان، جام باده در دسـتي و شـمعي بـه ديگـر    بودش. اما ديگرسان. مي  ديده

  ؛)53: 2536(گلشيري، 
از پس دو سه چرخي صوفيانه، سماعي به صورت بـه سـماع عارفـان هماننـد. همـان      

  ). 67(همان:  تو چشم دارند تا وقت همه خوش شودبگوي كه از 

نشيني، حركت رقصان به همراه جام باده، چرخي صوفيانه و ها، اشارت به چلهدر اين نمونه
شـدن وقـت،   خاطبان براي خـوش سماعي به شكل سماع عارفان و گفتن سخناني مطابق ميل م

زمينة متن قابل رديابي است. اما اين سماع، تنها از نظر شكل با دهد نگاه عرفاني در پسنشان مي
 شدة آن همانندي دارد و وجهي اجتماعي يافته است.مفهوم شناخته

  
  شهود 3.3

چـه دل   حضور است هر«رود: كار ميدر فرهنگ و سنتّ عرفاني، شهود در معناي مشخصي به
حاضر آن است شاهد آن است و آن چيز مشهود اوست. اگر حاضر حق است، شاهد اوست و 

). در اصطلاح، رؤيت حـق بـه   141: 1394(عزالدين كاشاني، » اگر حاضر خلق است شاهد آن
). در رمان، به مفهـوم  516: 1383(سجادي، » حق را شهود گويند كه خاصة حضرت وجود بود

ادراكـي   - شود كه بر دريافتي حسـي شود بلكه بر مفهومي تأكيد ميمياصطلاحي شهود اشاره ن
  مبتني است: 

ها گذشته است. ديگر آن خفتة جامه به اين را به شهود ديده بود كه ديگر كار از اين حرف«
  ).49: 2536(گلشيري، » قمُ فاَنذر!«شود گفت: خود درپيچيده را نمي
شود. اما اين شهود بيشتر هاي رفتاري راعي اشاره ميعنوان يكي از ويژگياينجا به شهود به

كار رفته باشد و نوعي الهام غيبي شمرده شود، دريافـت حسـي   كه در مفهوم عرفاني آن به از آن
 دروني است كه در زندگي عادي فردي و اجتماعي انسان قابل مشاهده است.

  
  خلوت و عزلت 4.3

هاي رفتاري سالك شمرده شـده اسـت:   يژگيدر فرهنگ و سنتّ عرفاني، خلوت و عزلت از و
هاي وصلت بود و مبتدي را چاره نبـود از عزلـت   خلوت صفت اهل صفوت و عزلت از نشان«

» متحقـق شـود وي بـا انـس وي    اندر اول كار از ابناء جـنس او و انـدر نهايـت از خلـوت تـا      
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شـود. از  يهايي را متحمـل م ـ ). سالك از طريق خلوت و عزلت، رياضت153: 1385  (قشيري،
گونه مخالفت با نفـس و تحمـل   اي است از چندخلوت عبارت از مجموعه«االله قول شاه نعمت

رياضت از تقليل طعام و قلت منام و صوم ايام و قلت كلام و ترك مخالطت انام و مداومت ذكر 
گيري از خلق است. مشـايخ  ). عزلت نيز كناره359: 1383(سجادي، » ملك علام و نفي خواطر

اند تا حواس ظاهر بسته شـود و از اعمـال   يقت، عزلت و خلوت را از آن جهت اختيار كردهطر
خود معزول گردند؛ زيرا هر حجابي كه به روح انسـاني رسـد، او را از مشـاهدة جمـال مـولي      

). خلوت و عزلت، در ادبيات داستاني معاصر بيشتر وجهي ذوقي 579محجوب گرداند (همان: 
شـيخ بدرالـدين، خلـوت گزيـدن و     هـاي شخصـيتي   ت. يكي از ويژگـي و هنري پيدا كرده اس

  است كه در متن به آن اشارت رفته است:   عزلت
گفتند، شيخ تا حب راهش نزند از ذوق عزلت گرفته بود، از حلاوت ايمان كه به شـهد  مي«
  ).65: 2536(گلشيري، » ماند در دهان مؤمن و نيز از دشواري قضاوتمي

كنـد و حفـظ حـلاوت    دهد شيخ بدرالدين در عزلت، ذوقي حس ميياين موضوع نشان م
ن عزلـت، همـان مفهـومي اسـت كـه      ايمان و مانع شدن از حب جاه نتيجة عزلت اوسـت. اي ـ 

  نظر عارفان واقعي است و شيخ بدرالدين از آن برخوردار است.مورد
  

  جمع و حضور قلب 5.3
يكي از ويژگي عارفان واقعي، برخورداري از جمعيت دل است. جايگاه اين مقام تا آنجاست كه 

از «پنجاه و نهمين ميدان از منازل صدگانة خواجه عبداالله انصاري، به اين مقام اختصـاص دارد:  
دل اسـت و  ميدان غيرت، ميدان جمع زايد... جمع از پراكندگي سه چيز برستن اسـت: برسـتن   

جمع آن است كه حـق از  «). در شرح شطحيات آمده است: 50: 1368(انصاري، » قتنيت و و
). ايـن ويژگـي در   563: 1360(بقلـي شـيرازي،   » اسرار جمع كند در دل عارف به لبـاس انـوار  

در ايـن رمـان    تري پيدا كرده و داراي شمول و گسترة بيشتري است.ادبيات داستاني كاربرد عام
، برخورداري از جمعيت خاطر ارفان واقعي است و يكي از ويژگي اوگر عشيخ بدرالدين تداعي
   و حضور قلب است:

: 2536(گلشـيري،  » ... قدحي، گلداني بلور حضور ذهنش را بهـم بزنـد  گاه نشده است هيچ«
52 .(  

  در اين نمونه به حضور قلب و جمعيت خاطر شيخ بدرالدين تأكيد شده است: 
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خواند كه اين دم نه يك دم كه از ازل تا بـه ابـد   ب تمام ميكند و با حضور قلكتابي باز مي«
  ). 69(همان: » است

مـداوم در عـالم غيـب و شـهادت     در ادامه، ضمن توصـيف بناهـاي باسـتاني، بـه حضـور      
  زند: كند و از شكل بناها به مفهوم جمعيت خاطر و حضور قلبي عارفان گريزي ميمي  اشاره
نزند به   هم نقش سادة گليم شبستان مسجد بهقلب را حتي ايستي و تا حضور رو به قبله مي«

  ). 94(همان:» كنيمهر نگاه مي
اي بـه  يابـد كـه دايـره   رود و مفهومي عام مياينجا حضور قلب از معناي منتظر آن فراتر مي

  وسعت ازل تا ابد دارد.
  

  رابطة مرادي و مريدي 6.3
بايست آداب رفتاري خاصي را رعايت كنـد  در فرهنگ و سنتّ عرفاني، مريد در مقابل مراد مي

ــراد اســت. در       ــه م ــپردگي ب ــن آداب، سرس ــي از اي ــذيرد. يك ــدي بپ ــه مري ــراد او را ب ــا م ت
مراد «در باب جايگاه مراد چنين توضيح داده شده است:  اصطلاحات و تعبيرات عرفاني  فرهنگ

ند و آينة دل او را از شيخي، درجة نيابت نبوت و شيخ نايب نبي است و بايد در مريد تصرف ك
). 517: 1383(سـجادي،  » صافي گرداند. مقام شيخي مقامي است كه شيخ هرچه خواهـد شـود  

بايسـت آن را  دهد هرچـه مـراد بخواهـد، مريـد مـي     عبارت شيخ هرچه خواهد شود، نشان مي
ضـمن   نيزطور كامل سرسپرة مراد خود باشد. در بخشي از رمان مورد بحث جاي بياورد و به به
طور مطلق سرسپردة مراد بايست بهكند كه مريد مياره به اين رابطه، بر اين موضوع تأكيد مياش

هايي اسـت كـه مقـام شـيخي و     خود باشد. اينجا نيز شيخ بدرالدين، مصداق يكي از شخصيت
  آورند: جاي ميآورد و مريدان آداب مريدي را در برابر او بهمرادي را به ياد مي

  ؛)55: 2536(گلشيري،  اختمبه فتواي شيخ اند
  )؛57  (همان: حقي بزنيمسوز دل هو اگر اجازت باشد يك امشبي را در حضرت شيخ به

  )؛57نيست كه هنوز طالبم (همان: مرا اجازة ارشاد 
رسم ادب بر دو زانو تا پيش پاي شيخ بر زمين خزيده بـود. ... چـون در برابـر    خود به

  ).65(همان:  زمين برنگرفترم از شيخ رسيد تا ديري سر از ش
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سـوز دل  كردن، و در حضرت او بهها بر موضوعاتي چون به فتواي شيخ عملدر اين نمونه
رسم ادب نشستن در محضر شيخ و رفتاري از سر شـرم در  حق زدن، اجازة ارشاد داشتن، بههو

  كند.ي ميمقابل مراد اشارت رفته است كه رابطة مريد با مراد را در انديشة عرفاني تداع
  
  زهد تعبدي با عرفان عاشقانه. تقابل ميان 4

راوي در  كنـد. تداعي مـي هاي مهم رمان است، عارفان را شيخ بدرالدين كه قصة او جزو بحث
هاي شخصيتي او، به انتقاد از زهـد  قالب داستاني نمادين از زندگي شيخ، ضمن اشاره به ويژگي

  پردازد: تقليدي و تعبدي مي
گفتند شيخ تا حب جاه راهـش نزنـد از   لرزيد... مياز سرما كه از هيبت شيخ ميدستش نه 

مانـد در دهـان مـؤمن و نيـز از     ذوق، عزلت گرفته بود، از حلاوت ايمان كه بـه شـهد مـي   
كار من نيست، داناتر از مني بجوئيد. اعـدلي، كـه ايـن كـاري     «دشواري قضاوت. گفته بود: 

  ). 65 - 64(همان: » است باريك و صعب

هـاي در مسـير سـلوك، عزلـت گـرفتن از ذوق،      اينجا صفاتي چون هيبـت شـيخ، آزمـون   
برخورداري از حلاوت ايمان، رد كردن شغل قضاوت براي گرفتار نشدن در حب جاه و مقـام،  

دهد شيخ در مسير سلوك به عرفاني كامـل بـدل شـده اسـت. اطـلاق واژة شـيخ بـه        نشان مي
به نزد عارفان، مرشد، مراد و قطـب را گوينـد كـه در    «ي اشاره دارد. بدرالدين نيز به چنين مقام

  ). 517: 1383(سجادي، » شريعت و طريقت و حقيقت، كامل شده است
  شود: در ادامه، داستان نماديني از زندگي شيخ و ملاقات خان مغول با او نقل مي

پاي شيخ بر زمين خزيده  رسم ادب بر دو زانو تا پيش... به بار هم خان مغول آمده بود.يك
بود ... و چون در برابر شيخ رسيد تا ديري سر از شرم از زمين برنگرفت. شيخ گفتـه بـود:   

. ش..بيا و مـا را قطـب بـا   «گفتي:  ... بار به هيأت درويشي آمدي با خيلي مريديك»... هان؟«
يـا،  ب«گفتي:  ميخواندم.  مي  . ضميرت راودگفت، اما دلت ديگر ب زبانت اين مي شناسمت.  مي

تو در گوش، حلقه بـر گـردت خواهنـد     حلقةظاهر، به خانقاهي بنشين و اينان  به مراد باش 
كه  داني  كن. تو خود مي يداييگاه ناگهان ش آن ...ها خواهند گفت كراماتت حكايت بست، از 

وش كه از تو چشم دارند تا وقت همـه خ ـ  بگوي   همان»... اناالحق«گويي كه:  نيستي اما مي
خيزد، باز روزي، شبي  برمي جد. ولوله  انكار كن، به ...شود، اما چون غلبات جذبه فرونشيند 

او خدا جـدا    كعبةاز   /من بجز خدا نيست جبة در« همان خواهي گفت كه:  ديگر در خانقاه 
سرانجام فقيهان انجمن خواهند .. كه خبر به صدارت رسد و مردمان بياشوبند. باشد  ».نيست
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راه رقصان باش، چـون عروسـي    همةپاي بسته به قضاوت خواهند برد.  كرد و ترا دست و 
  ).67 - 65: 2536... (گلشيري، از خون كن وضوييچون پايت بريدند  كه به حجله برند و 

ه است و كند كه نمايندة زهد عاشقاندر اين بخش، شيخ بدرالدين، عارفي كامل را تداعي مي
در مقابل، زاهدان تقليدي و تعبدي قرار دارند كه مورد تأييد صـاحبان قـدرت هسـتند. در ايـن     

اي گونه. مقام و منزلت بالا؛ به1شود: هايي ذكر ميبخش، براي شيخ در مقام عارف كامل ويژگي
هـا؛  ن. آگاهي بـر ضـمير و بـاطن انسـا    2كنند؛ كه صاحبان قدرت در مقابل او با ادب رفتار مي

پس زدن درخواست صاحبان قدرت. در مقابل، براي زاهدان تقليدي مـورد تأييـد صـاحبان      .3
آگـاهي بـر ضـمير     .2. در خدمت صاحبان قدرت بـودن؛  1شمارد: ميهايي را برقدرت، ويژگي

كرامـات؛  . برخـورداري از  5. داشتن خانقاه و مريـد؛  4جاي آوردن آداب ظاهري؛ . به3مريدان؛ 
. انكـار كـردن حالـت غلبـات     8. شيوة رفتاري چون حلاج داشتن؛ 7اناالحق گفتن ظاهري؛   .6

. رياكارانـه  10خود را در غلبات شـوق نشـان دادن؛    »الَّا اللهّ يجبت يف سيلَ«. با ادعاي 9جذبه؛ 
شدن و وضوساختن از خون. از نظر صـاحبان قـدرت، زاهـدان و صـوفيان     چون حلاج رقصان

اين اساس، شاهد تقابلي ميان زهـد  هاي رفتاري را داشته باشند. برظاهر اين ويژگيبايست به مي
شـود. راعـي و   در بخش ديگري از متن نيـز ايـن موضـوع طـرح مـي     حقيقي و ريايي هستيم. 

  گويد: كنند و صلاحي خطاب به راعي ميصلاحي با يكديگر گفتگو مي
...  هاي مـاه رمضـان را... انجـام دادم   ل شبقاعده گرفتم، اعمااول نماز خواندم، وضو را به«

كردم مي  آمد، همان صفاي ضميري را پيداكم البته گاهي حالت وجدي هم به سراغم ميبعد كم
  )75(همان: » گفتكه زنم ازش مي

پـردازد. در ايـن گونـه    اينجا راوي از زبان صلاحي، به انتقاد از اعتقادات مبتني بر تقليد مـي 
دهد، اما دهد و حتي وجدي به او دست ميطور كامل انجام ميشريعت را به اعتقاد، زاهد آداب

چنين اعتقادي مبتني بر فريب است. در ادامه، راعي در پاسخ به صـلاحي، ضـمن نقـد سـلوك     
 كشد: رفتاري خود، عبادت تقليدي را به نقد مي

 ـ         ديدم من تمام  ه افـق  اين بيسـت و چنـد سـال نـه رو بـه كعبـه كـه رو بـه آسـمان، رو ب
ام پشت به كعبه توانستهام، يعني اگر مقصود بعد مسافت نباشد در عين حال مي خوانده  نماز

 ). 77شود به آن رسيد (همان: نماز بخوانم. براي اينكه از اين طرف هم مي

داند كه در آن بعد مسافت جايي نـدارد، زمـان و   راعي اعتقاد و عبادت واقعي را عبادتي مي
توان به حق رسيد. يي نيست بلكه سيال است و از هر سو و با هر نوع تفكري ميمكان، جغرافيا
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دهـد  اين نوع بينش همان بينش زهد عاشقانه است. تقابل ميان اين دو گونـه تفكـر، نشـان مـي    
  هاي مربوط به فرهنگ و سنتّ عرفاني در دورة معاصر به حيات خود ادامه داده است.گزاره

  
  هاي عرفاني يت. تشبه رفتاري به شخص5

هاي عرفاني چون بايزيد، جنيد هايي كه رفتاري شبيه عارفان دارد و شخصيتيكي از شخصيت
 كند، شيخ بدرالدين است: و حلاج را تداعي مي

- اي، ميبردند به بازاري، بازارچهاند ... سبد بافته را ميبافتهساله مردي است... سبد ميهفتاد

كردند به مستحقي... نان ديگر خريدند. يكي را انفاق ميميفروختند و دو قرص نان جوين 
گزاردند... مگر چه عيـب دارد  اي ميگانهرفتند... سهبستند، به مسجدي مياي ميرا در بقچه

پدربزرگ عابد ما... اسمش هم جنيد بوده، يا بايزيد؟ اما اين يكي... هيچگـاه  كه فرض كنيم 
ز قنوت يا حتي پيش از تعقيبات نمـاز وجـود قـدحي،    نشده است كه ميان دو نماز يا پس ا

 - 51(همان: هم بزند... شيخ بدرالدين ما چنين آدمي است گلداني بلور حضور ذهنش را به
52 .( 

) عبـاداتي مسـتمر بـه طـول     1شمارد: هايي را بر ميدر اين بند براي شيخ بدرالدين، ويژگي
) تمثيل به 5اي آوردن فرايض و همة مستحبات؛ ج) به4) انفاق كردن؛ 3) سبدبافي؛ 2هفتادسال؛ 

دهـد رفتـار   ها نشان مـي ) داشتن تمركز در عبادت. اين ويژگي6سلوك رفتاري جنيد و بايزيد؛ 
  شيخ بدرالدين به رفتار بزرگان عرفان مانند جنيد، بايزيد و شيخ صنعان همانند است. 

سار كردن زني كه تمثيلـي از  در بخش ديگري از رمان، در قالب قصة شيخ بدرالدين و سنگ
 آورد:شود كه داستان حلاج را به ياد ميدنياست، به موضوعاتي اشاره مي

سو زد، سنگي نه، كلوخي نه كه خاك آغشـه  شيخ خم شد، برف را به دست راست به يك«
 ). 54(همان: » كرد از گلاي ميفشرد، گلولهبه برف را بايست به ميان پنج انگشت مي

دست به گل كردن شيخ به داستان حـلاج و همراهـي شـبلي بـا ديگـران در       در اين بخش
الاوليا چنين آمده است: وقتي تماشاگران بر مصلوب سوي او اشاره دارد. در تذكرهپرتاب گلي به

دردان سنگ انداختند وي گل انداخت. اما اين گل كه شبلي بر وي انداخت، بيش از سـنگ بـي  
ــه  ــه آخــر ب ــوحــلاج را آزرد. ن ــداخت؟  ل خــود حــلاج، شــبلي مــي ق ــد ان دانســت كــه نباي

ي از ايـن شـباهت نمـوده    هـاي رمـان، گونـه  بخـش ديگـري از   ). در 151: 1379  كـوب،  (زرين
  است:   شده
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چكان داشت به نشانة رجم كه شيخ گفته بود به زبان سـر كـه:   اي خون... اما اين يك چانه
ميان برف سنگ بجويند و به دامن كنند و اينك همه خم شده بودند تا مگر از » ... بردهيد!«

مرد هر دو كف دست پيش روي شيخ داشت، ». بينمت كه سنگي نداريمي«... شيخ گفت: 
  ). 55: 2536(گلشيري، » يكي داشتم، به فتواي شيخ انداختم«گفت: 

ها، عمل رجم و به فتواي شيخ عمل كـردن بـا داسـتان حـلاج شـباهت دارد.      در اين نمونه
هاي عرفاني، بستري بـراي تبيـين تفكـر    تشبه رفتاري شيخ بدرالدين به شخصيتاينجاست كه 

گفتمـان عارفـان حقيقـي    شود تا گفتمان ريايي صـوفيان ظـاهربين در مقابـل    انتقادي راوي مي
 ببازد.  رنگ

  
  گيري . نتيجه6

طريـق  هاي عرفاني تبيـين گرديـده و از   تقادي راوي نسبت به مقولهدر اين پژوهش، نوع نگاه ان
هـاي مـرتبط بـا آن    آن، چگونگي مواجهة انسان معاصر با ميراث صوفيه و بازخوردها و انديشه

ت. راوي با معرفي دو شخصيت راعي و شيخ بدرالدين، نگاه انتقادي معرفي و توصيف شده اس
گيرد، وجه رهبري كند. اولين موضوعي كه مورد نقد قرار ميبه مقولة دين و عرفان را تبيين مي

هدايتگري راعي است. چراكه او در ميان بيان حقيقت مفاهيم عرفاني چون امانـت، انتظـار و   و 
بخشي ندارد. موضوع ديگري هايش وجه آگاهيگيرد و گفتهميراث عادتي آن در ترديد قرار مي

هـا در  اللهي به انسـان دهد، فلسفة آفرينش و چگونگي انتساب جنبة خليقهكه مورد نقد قرار مي
نشـيني و...،  نسان دنياي معاصر است. شخصيت مراد و قطب، مفهوم كرامات، فنـا، خانقـاه  نگاه ا

گيرد، مفهـوم حقيقـي   هنگامي كه در ارتباط با صوفيان مدعي وابسته به صاحبان قدرت قرار مي
شود. برخي از مفاهيم عرفاني چون حيرت، شهود، خلـوت،  دهد و نقد ميخود را از دست مي
گيرد و در ارتباط با فضـاي ذهنـي و   و... نيز رنگ فلسفي و يا اجتماعي ميسماع، حضور قلب 

كند. راوي با معرفي شـيخ بدرالـدين، او را   اعتقادي انسان معاصر، وجهي گسترده و عام پيدا مي
دهد و در مقابل، صوفيان ريايي وابسته به صاحبان قدرت را كـه  مصداق عارفي واقعي نشان مي

هـاي جنيـد، بايزيـد و    كشد. شيخ بدرالدين، شخصيتهستند به نقد مينمايندة تصوف تقليدي 
ها در بستر اجتمـاع و در  كند كه نمايندة عارفان كاملي هستند كه زندگي آنحلاج را تداعي مي
گيرد كه مبتني بر زهـد ريـايي،   گيرد. اما در مقابل، تفكري مورد نقد قرار ميميان مردم شكل مي

ر خدمت صاحبان قدرت و طلبكار بهشت است. تفكر مبتني بر عرفـان  طلبي و ظاهربيني، دجاه
هـاي رمـان و در گفتگوهـا و در سـلوك فـردي و      عابدانه و عرفان عاشقانه كـه در شخصـيت  
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گيرند تا درنتيجة ها بروز يافته، پيوسته در تقابل با يكديگر قرار ميتعاملات اجتماعي شخصيت
  آن، نگاه انتقادي راوي نهادينه شود.
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